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 فقه نظام؛

 افزار گذار ازنرم

 به تمدن نوين اسلامي تمدن غربي
 

 مهدي عبداللهي

 پژوهشگر سطح سه حوزه علميه قم

 چكيده: 

مسيري به سوي ظهور و » تمدن نوين اسلامي«انقلاب اسلامي براي وصول به 
كند. بر اين اساس لازم است به منظور تبيين اين مسير و را طي مي» حيات طيبه«تحقق 

حيات «و » تمدن غرب«، »تمدن اسلامي«لزامات آن، مختصات، نسبت، رابطه سه پديده ا
مورد تدقيق قرار گرفته، چيستي، چرايي و چگونگي تحقق تمدن اسلامي بررسي » طيبه

، »پذيريغرب«هاي موجود در رابطه با تمدن غرب، عبارت از شود. اگر تحليل
» گذريغرب«ان تحليل اين نوشته را باشد؛ شايد بتو» گزينيغرب«، »گريزيغرب«

، تمدن نوين اسلامي را »استحاله«و » اضطرار«ناميد. اين ديدگاه بر اساس دو اصل 
مندي از شمرد كه اولاً بهرهاي براي گذار از تمدن غرب و نيل به حيات طيبه ميپديده

يكرد بايست در همان حد، با روداند و ثانياً ميتمدن غرب را در حد اضطرار مي
هاي حيات طيبه و نهايتاً اضمحلال تمدن غرب نزديك شد. فقه نيز استحاله به شاخصه

متناسب با اين تعريف، اولاً به كشف نظامات مطلوب حيات طيبه در منابع وحياني، و 
پردازد. ريزي استحاله نظامات موجود در نظامات مطلوب ميثانياً به راهبري در برنامه

اي و قطعه» فقه جامع نظام ولايي«نوشتار، به عنوان يكي از مباني  لازم به ذكر است اين
از قطعات پازل آن بحث، زمينه فقاهتي جامع با هدف اقامه دين در جامعه را فراهم 

آورد و در اينجا تنها به فقاهت مبتني بر درك صحيح از تمدن نوين اسلامي و نسبت مي
 د. گردآن با حيات طيبه و تمدن غرب، اشاره مي

تمدن نوين اسلامي، تمدن غرب، حيات طيبه، فقه جامع، واژگان كليدي: 
سازي.نظام
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 مقدمه

انسان در اين عالم خلقت جز از طريق عبوديت خداي متعال، رهي بسوي سعادت 
) و عبوديت به نحو اتم و أكمل نيز در اين عالم جز به ظهور و حضور و 56ندارد (ذاريات:

، و اينگونه 1شودهاي فردي و اجتماعي محقق نميمه ساحتمحوريت تام ولي خدا در ه
گردد ها سرازير مياست كه ايمان در جامعه فراگير و بركات عالم خلقت به پاي انسان

) و انسان 17شود (حديد: ) و در اين برهه از تاريخ است كه دنيا زنده مي96(اعراف: 
) و سرنوشتي نيك براي 97يد (نحل: آنائل مي» حيات طيبه«بواسطه ايمان و عمل صالح به 

اي لازم ). با اين همه رسيدن به اين حيات طيبه مقدمه128خورد (اعراف: متقين رقم مي
دارد كه انسان را در يك سير تكاملي به مقطعي از تاريخ برساند تا لياقت حضور امام و 

ظهور و حيات  معرفت مقام امام و آمادگي نصرت او را داشته باشد و براي برپايي عصر
، و »هبوط آدم تا غيبت امام«طيبه تلاش نمايد. در اين مقدمة تاريخيِ نه چندان كوتاه از 

، بر پايه سنت إمهال و استدراج و امداد »ظهور تا قيامت«شايد بسيار كوتاه در مقايسه با برهه 
تمدني «و برپايي  2خداوند، طاغوت نيز فرصتي براي تجلي و تجسم شرارت و فواحش

) يافته است، و البته در اين مواجهه 178عمران: به مثابه بزرگترين گناه عالم (آل» شيطاني
جانبه تمدن طاغوت با اهل ايمان و در اين كشاكش و ابتلائات است كه بهترين همه

شوند، كه نه در گذشته مانند آنها وجود داشته و نه در آينده مانندي هاي دنيا تربيت ميانسان
و در مقابله با تمدن  4تر از اهل زمينندو در بين اهل آسمان معروف 3شتخواهند دا

ترديد سازند. بيطاغوت، بستر ظهور و حضور حقيقي امام و بناي حيات طيبه را فراهم مي
گيري نظام و حكومت اسلامي را كه بر مبناي تفكر و شكل» انقلاب اسلامي«توان پديده مي

سمت تحقق كامل شريعت و اهداف اسلامي در حركت  و شريعت اسلام شكل گرفته و به
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) ، بسترساز تربيت ياران امام عصر(عج) و مقدمه 3/8/89است (ن.ك. رهبر معظم انقلاب، 
» حيات طيبه«را در مسير نيل به » تمدن اسلامي«سازان ظهور دانست كه خط رسيدن به 

 ).  14/7/79كنند (همو، دنبال مي

تمدن مادي «در مقابله با » تمدن اسلامي«راه رسيدن به  بنابراين انقلاب اسلامي در
كند و لازم است به منظور را طي مي» حيات طيبه«مسيري بسوي ظهور و تحقق » غرب

تمدن «تبيين و تشريح اين مسير و مقصد موعود، مختصات و نسبت و رابطه سه پديده 
گرفته و چيستي، چرايي و مورد تدقيق و تأمل قرار » حيات طيبه«و » تمدن غرب«، »اسلامي

ها و چگونگي تحقق تمدن اسلامي بررسي شود. بنابراين در بخش اول، از ويژگي
كنيم را تحليل مي» تمدن غرب«گوييم. در بخش دوم سخن مي» حيات طيبه«هاي شاخصه

بر » فقه نظام«را مورد بررسي قرار داده، در بخش پاياني، » تمدن اسلامي«و در بخش سوم 
 حليل اين نوشتار معرفي خواهد شد.مبناي ت

، »پذيريغرب«هاي موجود در رابطه با تمدن غرب، عبارت باشند از اگر تحليل 
ناميد كه بر » گذريغرب«؛ شايد بتوان تحليل اين نوشته را »گزينيغرب«، »گريزيغرب«

غرب  اي براي گذر از تمدن، تمدن اسلامي را پديده»استحاله«و » اضطرار«اساس دو اصل 
داند و مندي از تمدن غرب را در حد اضطرار ميشمرد كه اولاً بهرهو نيل به حيات طيبه مي

هاي حيات طيبه و نهايتاً بايست در همان حد، با رويكرد استحاله به شاخصهثانياً مي
اضمحلال تمدن غرب نزديك شد. فقه نيز متناسب با اين تعريف، به تأسيس نظامات 

رداخت، بلكه اولاً به كشف نظامات مطلوب حيات طيبه در منابع اجتماعي نخواهد پ
نظامات موجود در نظامات مطلوب ريزي استحاله وحياني، و ثانياً به راهبري در برنامه

فقه جامع «لازم به ذكر است، نظريه مدون در اين نوشتار، به عنوان يكي از مباني  پردازد.مي
بحث، مطرح است كه در كنار ديگر قطعات و  و يكي از قطعات پازل آن» نظام ولايي

آورد و در اين نوشتار نظريات، زمينه فقاهتي جامع را با هدف اقامه دين در جامعه فراهم مي
تنها به اختصار به فقاهت مبتني بر درك صحيح از تمدن اسلامي و نسبت آن با حيات طيبه 

 گردد. و تمدن غرب، اشاره مي
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 ) حيات طيبه1

را با گردد كه بتوان آنتر تمدن غرب زماني ممكن ميشناخت بهتر و دقيقاز آنجا كه 
پردازيم. در فرهنگ دين اسلام، حيات طيبه مقايسه نمود، ابتدا به توصيف حيات طيبه مي

ها، حيات و موت ديگري مطرح است كه حقايق و فراتر از حيات و موت مادي انسان
ان در پذيرش ولايت الهيه (توحيد) و ولايت مختصاتي غيرمادي دارند، حيات حقيقي انس

رو انسان كافر عليرغم حيات مادي، انساني مرده است امامان معصوم(ع) است و از اين
) ، اين موت و حيات حقيقي تر و از جهات بسياري 588: 9، 1385(ن.ك. جوادي آملي، 

وراني، حقيقت مهمتر از موت و حيات مادي است و به قول علامه طباطبايي، اين حيات ن
). بنابراين 467-465: 7، 1390و واقعيتي داراي اثر وجودي است (ن.ك. طباطبايي، 

هَا یا«فرمايد : حيات حقيقي انسان به تولي از ولايت است چنانكه خداي متعال مي یُّ
َ
ذِینَ  أ  الَّ

هِ  اسْتَجِیبُوا آمَنُوا سُولِ  وَ  لِلَّ ها دو ) و بر اين اساس، انسان24نفال:(ا» یُحْیِیکُمْ  لِما دَعاکُمْ  إِذا لِلرَّ
اي ديگر كافران اي ولايتمدار كه از حيات حقيقي برخوردارند، و دستهاند: دستهدسته

 دو به را مردم رسماً  كه صريح ترين آيات قرآن از مرده، و به قول شهيد مطهري يكى
ات بخش و مردگان، و پيامبر(ص) را حي دسته و زندگان دسته است، كرده منقسم دسته

 ).  449: 25، 1385زنده كننده معرفي نموده است، همين آيه است (مطهري، 

 . خروج از ظلمات مدرنيته شرط ورود به حيات طيبه1.1

) 97ياد كرده (نحل: » طيبه«قرآن كريم كه از اين حيات حقيقي انسان به وصف 
ها و آلودگيگوياي اين حقيقت است كه انسان مؤمنِ صالح، آنگاه كه از خبائث و 

ظلمات اين دنياي مادي بيرون آمده و سيري من الظلمات الي النور خواهد داشت، در 
گردد و به تعبير حضرت امام خميني(ره)، خداوند، مؤمن عامل به حيات طيبه وارد مي

گرداند (ن.ك. اردبيلي، عمل صالح را در همين عالم به زندگي طيب و طاهر زنده مي
براين نيل به حيات طيبه اسلامي، راهي جز خروج از ظلمات بناي ). بنا465: 3، 1392

تمدن الحادي ندارد و شرط ورود به حيات طيبه خروج از بناي تمدن خبيثه كفار به مثابه 
 تبري از ولايت طاغوت است.
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 . متفاوت بودن سير و مسير در حيات الهي يا الحادي دنيا1.2

ظلمات، دو مسير در دو جهت مخالفند و سير از ظلمات بسوي نور يا از نور بسوي 
ابزار و ساختار اين دو مسير حتماً كارآمدي متفاوتي خواهند داشت، بناي حيات طيبه 

) و هر 100مؤمنين در اين دنيا با بناي زندگي خبيثه مردگانِ كافر متفاوت است (مائده: 
بر پايه طغيان و كدام عناصر، محصولات و اقتضائات خود را داراست، در واقع تمدني كه 
تواند )، نمي37عصيان خداي متعال و ترجيح عالم دنيا بر آخرت بنا شده است (نازعات: 

بستر عبوديت خداي متعال قرار گيرد، بلكه خداوند انسان مؤمن صالح را بوسيله رسول و 
)، 11گرداند (طلاق:آيات مبين خود از ظلمات خارج ساخته و به سوي نور رهنمون مي

ورِ حيات طيبه است كه انسان مؤمن در مسير عبوديت خداي متعال در آن قدم بر و اين ن
 ). 122دارد (انعام: مي

 به است، بوده استكبار و طاغوت از سلاح خلع واقع در معجزات أنبياء، از بسياري
 دست در كه قدرتي ابزار از و بيابند أنبياء نزد در را سعادت و نجات راه مردم كه ايگونه
 زمان ساحران جادوي و سحر كه همانطور. شوند رويگردان است بوده كفار و تطاغو

 انداختند هراس و شگفتي به را مردم آن بواسطه و كرد سحر را مردم چشمان موسي(ع)
 غرب مادي تمدن  ).116كند (اعراف: مي ياد عظيم سحر به آن از متعال خداي كهبطوري

 تسهيلات محصولات و و نعتي و تكنولوژيص تنوعات و هاپيشرفت عظمت بخاطر نيز
 و مسحور را جهان مردم )،48شيطان (انفال:  تزئينات نيز و تلذذات توسعه و رفاهي

 براي قدرتي ابزار به تبديل و است كرده خود دلباخته و مبتلا و اسير و شيفته و محصور
 نيز است، و شده والحاد كفر توسعه و جهان بر طاغوت سرپرستي و ولايت توسعه
 و )117بلعيد (اعراف:  را آنان ريسمانهاي و بساط همه موسي عصاي كه طورهمان

 و )118شود (اعراف:  باطل آنها عظيم ظاهر به اعمال همه و آشكار حق شد موجب
 زبون و خوار و مغلوب فرعونيان و ساحران و كند پيدا غلبه موسي(ع) ولايت و قدرت

 را غرب تمدن ، زمان(عج) امام گونه معجزه عصاي مثابه به آنچه )،119شوند (اعراف: 



 

 

78 

 فقه نظام؛

 افزار گذار ازنرم

 تمدن غربي به

 تمدن نوين اسلامي 
 

 سازد،مي زبون و خوار را غرب تمدن سردمداران و كندمي ثابت آنرا بطلان و بلعدمي
 . است »طيبه حيات«

 . تحول و تعالي عالم در حيات طيبه1.3

 مختصات با متناسب كه است اجتماعي و فردي زندگي از سبكي و گونهطيبه حيات
 و اركان با مقايسه قابل و شودمي واقع متعال خداي عبوديت و پرستش هتدرج و الهي

 قواعد روايات بنابر طيبه حيات در. نيست غرب مادي مدرن تمدن مختصات و ساختار
 بشر نياز و احتياجات تأمين فرايند و هانيازمندي و روابط نوع و زندگي بناي نيز و عالم

 يابد،مي غرب مادي تمدن از متفاوتي جلوه و حقيقت و مختصات و كندمي تغيير... و
است  علم و معرفت هاي دريچه گشودن و مردم عقول رشد حاصل كه طيبه حيات

 بدون دنيايي ساختن كه را بشريت ادعاي بزرگترين )336: 53(ن.ك. مجلسي، همان، 
 دشكنمي هم در است، ستيزي و دنياطلبيدين مبناي بر و انسان خواست محور بر و خدا

دهد، در حيات  مي نشان آخرت و دنيا سعادت تأمين در را بديلبي و نظيربي اينمونه و
گيرد، نور ايمان، ظلمات كفر و الحاد و بناي عدالت بساط طيبه، عالمي متفاوت شكل مي

) و دين و شريعت اسلام 7/4/80كند (ن.ك. رهبر معظم انقلاب، ظلم و جور را نابود مي
آيد، دنيا تجليگاه رحمت خداي متعال خواهد شد (جاثيه: اهب فائق ميبر همه اديان و مذ

شود كه قبل از آن نبود و زمين و اهل آن مرده محسوب ) و جهان زنده به حياتي مي30
دهند (ن.ك. عياشي، )، زمين و آسمان واهل آن نداي توحيد سر مي17شدند (حديد: مي
) و 87: 73أموريت يافته (مجلسي، همان، )، دنيا به خدمت اهل ايمان م183: 1تا، بي

ها و زحمات خلاصي يافته و در ايشان در بهره مندي از مواهب و نعمات دنيا از رنج
)، خداوند كفايت و 117: 1، 1400آسايشي وصف ناشدني خواهند بود (مصباح الشريعه، 

) و در 319: 2 گيرد (ن.ك. كليني، همان،سامان امور دنياي اهل ايمان را خود بر عهده مي
ازاي تقوي و ايمان اهل زمين، گشايش عظيمي در نزول بركات از آسمان و زمين بسوي 

) مؤمنين بواسطه تمسك به قرآن و عترت و اقامه قسط و 96كند. (اعراف: آنها ايجاد مي
) به درجاتي از ايمان و در نتيجه به درجاتي از 257: 1، 1405عدل (ن.ك. صدوق، 
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مي رسند كه قدرت شهود و مكاشفه و همنشيني و مصافحه با ملائكه  قدرت انسان كامل
هاي دريا توانند عناصر اين خلقت مادي را حتي پرندگان آسمان و ماهيكنند و ميپيدا مي

) تحت فرمان خود در آورده و در نزول بركات و نعمات از 10: 1، 1381(ن.ك. طبرسي، 
 ).279: 75د (مجلسي، همان، اي را محقق سازنآسمان و زمين هر خواسته

هاي آن دوران اشاره دارند كه حكايت از تغيير و روايات فراواني به مختصات و ويژگي
ها تا ده برابر، ها و سالتحول اساسي و تعالي عالم دارد نظير طولاني تر شدن روزها و ماه

كه هر ا بطوري)، طولاني شدن عمره2:653برابر (صدوق، همان،  40ها تا افزايش توان بدن
كند، نوراني شدن عالم و بي نيازي از نور شخصي هزار نفر از اولاد و ذريه خود را درك مي

: 13: 1409)، امكان حركت سريع (شوشتري، 337: 52خورشيد (ن.ك. مجلسي، همان، 
) (طي الآرض) و انتقال سريع أشياء، گسترش افق ديداري و شنيداري و قدرت ديدن 351

ها و بركات )، نمايان شدن گنج336: 52وي ديگر جهان (مجلسي، همان، و شنيدن از س
)، 61: 15)، رام شدن حيوانات وحشي و تبعيت حيوانات اهلي (همان، 339زمين (همان: 

) و... . شايد بتوان گفت قرآن كريم 125: 1400طاووس، فراواني باران و كشت و زرع (ابن
ت را در زمان حضرت سليمان و حضرت داوود، اي از اين قدرت و عظمو روايات، نمونه

به تصوير كشيده اند، به ياري شتافتن هزاران فرشته، به خدمت گرفتن شياطين و جن 
) و 81) ، به تسخير درآوردن ابرها (انبياء: 17) و وحوش و طيور (نمل: 286: 1412(ديلمي، 

و مكنت و اقامه عدل و ) و...  در پي اين قدرت 12) و معادن (سبأ: 79ها (انبياء: كوه
ها رفع ها و مرضاحسان، همه بيماريها و گرفتاريها و مشكلات و علت بسياري از مرگ

) 324: 52گردد، (همان، )، امنيت كامل برقرار مي335: 53گردد (ن.ك. مجلسي، همان، مي
وند شهايي متنعم مي)، مؤمنين به نعمت331: 1گردد (صدوق، همان، ها آباد ميهمه خرابي

 ). 97: 51كه تا آن زمان وجود نداشته است (مجلسي، همان، 

در واقع در پي جريان يافتن ولايت الهي در قلوب و عقول و جوارح مؤمنين، روابط 
و اعمال و سبك زندگي آنان اصلاح شده و ايشان بواسطه دستيابي به علوم باطني و 

كنند، عالمي طبيعت را پيدا مي تمسك به اسماء الهي، قدرت بهره گيري حداكثري از عالم
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كه خداوند آنرا زنده و پرثمر و پربركت و مسخر انسانِ مؤمنِ ولايتمدارِ عصرِ ظهور قرار 
داده و در واقع ضيافت الهي در عالم بر پا شده و مؤمنيني كه به حيات دنيا و لذات و 

بهوت قرب اند و حرص و ميل و طمعي به آن ندارند، مشتاق و مشهوات آن پشت كرده
الهي  هستند و آرزويي جز رجعت و تشرف در عافيت و تملك در دولت و تمكنّ در 

اند، اكنون همه اين نعمات و بركات و حسنات را در جهت ايام ظهور ولي االله نداشته
بسط قدرت و دولت و اختيارات ولي االله الأعظم در مسير اقامه دين و قسط و عدل و 

ي گيرند. بنابراين حيات طيبه تجلي نور ولايت االله از طريق عبوديت خداي متعال بكار م
ظهور ولايت ولي االله در عالم است كه جهان و اهل آن به نور ايشان زنده و حيات طيبه 

 گردد.يابند و جامعه آرماني اسلام و أنبياء و اوصياء الهي محقق ميمي

 ) تمدن غرب2

در غرب و شرق عالم خودنمايي  براي شناخت دقيق آنچه امروزه تحت عنوان تمدن
كند، لازم است با نگاهي تاريخي بلكه فراتاريخي، به تحليل اين پديده پرداخته شود. مي

تمدن غرب محصول يك جريان تاريخي است كه به سرپرستي اولياء طاغوت، مسيري از 
) و هرچند ريشه در تكبر و عصيان و 257نور به سوي ظلمات پيموده است (بقره: 

اش آن زمان چي ابليس از دستور سجده بر خليفه خدا روي زمين دارد لكن نطفهسرپي
منعقد گشت كه خلافت و حكومت از وصي آخرين پيامبر اسلام غصب شد و سقيفه 
نقطه عطفي شد در تجهيز روز افزون و تعميق جريان باطل در درياي مواج و عميق 

توانسته است با تسويل و تزيين )، تا به امروز كه اين سير تمدني 40ظلمات (نور: 
ها بپردازد و با همت شياطين جن و انس، محصولات خود، به تطميع و تمنيه انسان

ها را از هر سويي به محاصره خود در آورد و اينگونه به تهوين مقدسات، زندگي انسان
 ها را ازتزيين ظلالت، تحسين شبهات و تحبيب لذات و تغليب شهوات پرداخته و انسان

). تمدن عظيم غرب چيزي نيست 17صراط مستقيم و حيات طيبه منحرف سازد (اعراف: 
جز تصرف و بهره مندي حداكثري از عالم ماده در جهت توسعه رفاه و كامجويي از 

نه تنها » آبادي عقبي«و روشن است چنين مسيري با » آبادي دنيا«لذات دنيا و به عبارتي 
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خالف قرار داشته و هركدام براي ديگري موانعي سازگاري ندارد بلكه در دو جهت م
) و پويندگان اين دو مسير اگر بر صراط و سبيل 103نمايد (نهج البلاغه: حكمتايجاد مي

خود پاي فشاري نمايند، درگيري بين اين دو جبهه حتمي است، كما اينكه هر ظلم و 
مين اختلاف و تجاوزي و در مقابل، هر ايثار و شهادتي در طول تاريخ ناشي از ه

درگيري است. بنابراين تنها راه آبادي دنيا و بناي تمدن مادي، دين گريزي، حذف خدا و 
رسول و امام از صحنه زندگي مادي و مسير دنياطلبي و جايگزيني جهالت و ظلمت 

هاي تمدني است، دين بازيچه و اسباب لهو و لعب براي بجاي علم و عقل و نور در بنيان
توان انتظار داشت در )، از اينروست كه نمي51شود (اعراف: دگي مادي ميبناكنندگان زن

اند، اثري از معارف الهي هاي تمدن غرب را شكل دادههايي كه بنيانساحت علوم و دانش
ها از تعاليم أنبياء بيت(ع) را مشاهده نمود، هر چند تأثيرپذيري علوم و دانشو علوم اهل

بينيم كه لكن در جامعه اسلامي زمان حضور امامان(ع) مي 1گذشته غيرقابل انكار است
ترين واقعه در ظلم به ولايت و سلب حقوق امامت و محروميت پس از سقيفه كه مهم

جوامع از محوريت علم و تقوي بود، بني اميه و غالباً خلفاي بني عباس در مقابله با قطب 
ها و علوم تمدني غير توسعه دانش اندازي نهضت ترجمه، بهعلمي امامان شيعه(ع)، با راه

اسلامي پرداختند و بازار واردات فلسفه و رياضي و هندسه و منطق و هيئت و طب و 
تاريخ و موسيقي و نجوم و ديگر علوم از يونان و ايران و هند و روم را رونق بخشيدند و 

علمي  در ايجاد محدوديت و مهجوريت حاملان و مخازن علم الهي، تلاش نمودند، همان
ها را كفايت مي كرد و رطب و يابسي از مايحتاج زندگي كه سعادت دنيا و آخرت انسان

فروگذار نكرده » حيات طيبه«ها تا قيامت در مسير عبوديت خداي متعال و تحقق انسان
بود، لكن اين علوم حقيقي و معارف الهي به كار تمدن و آبادي دنيا و تصرف حداكثري 

                                          

انـد و در دوران ها در تأمين نيازهاي مادي و معيشتي نيـز بـوده. مطابق بسياري روايات أنبياء الهي معلم و راهنماي انسان1
اند. اينكه تمدن غرب بر پايه اين علـوم بـوده اسـت، بـه معنـاي به انسان آموخته ها راخود بسياري علوم و فنون و مهارت

تـمرار و توسـعه، چـون خـارج از چـارچوب ديـن و تعـاليم أنبيـاء و  مشروعيت اين استمرار و ادامه نيست بلكه ايـن اس
و حجيـت و حقانيـت  ها در جهت توسعه رفاه و دنياپرستي، خـالي از وجاهـتبيت(ع) است،  عليرغم همه كارآمدياهل

است و انسان را از مسير عبوديت خداي متعال و حيات طيبه دور و منحرف ساخته است.
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برداري از لذات و شهوات مادي نمي آمد بلكه باعث روشنگري و  و توسعه رفاه و بهره
ها و نابودي فرصتهاي استحماق و استثمار و استعمار مردم براي طاغوت و هدايت انسان

استكبار بود، از اينرو علوم و معارف الهي فرصت چنداني براي حضور اجتماعي و بناي 
ع) مظلومانه مورد اذيت و آزار و حصر و بيت(طور كه خود اهلمدينه فاضله نيافتند همان

شكنجه و كشتار قرار گرفتند و اينگونه ثقلين از تمسك مردم محروم ماندند و ظلالت و 
تا روز موعود فراهم نيامد. » حيات طيبه«گمراهي فراگير گشته و هيچگاه فرصت تحقق 

شت حدود هفتصد سال بعد از عصر حضور امامان شيعه عليهم السلام، غرب با پ
سرگذاشتن قرون وسطي، به عصر رنسانس وارد شد كه اين مقطع نقطه عطفي در سير 

شود و آغازگر عصر مدرن است كه در آن اقتصاد و سياست و تمدني غرب محسوب مي
فرهنگ، دستخوش تغيير و تحول و تجدد شده و علوم و دانش ها متأثر از اين فضا بر 

محوري، فرد محوري، محوري، عقلناصول و مباني معرفتي جديدي همچون انسا
هاي الهي داري و... كه كاملاً به دور از ارزشگرايي، سرمايهگرايي، لذتگرايي، تجربهماده

و معارف وحياني است، تطور يافته و جهاني متمدن را بوجود آورده و تا عصر حاضر با 
و ساختارها و توسعه كمي و كيفي شگرفي در محصولات، صنايع و تكنولوژي و نهادها 

ها و روابط آنها، به اوج تبرج و تفرج و تنوع در حيات مادي تغيير سبك زندگي انسان
 رسيده است. 

. سلطه بر دانش و صنعت براي كسب قدرت و ثروت نتيجه محوريت ولايت 2.1

 هاطاغوت در روابط و نسبت

 و روابط در طاغوت ولايت محوريت غرب، تمدن مختصات مهمترين از
 اعتباري و صوري انسجام تمدن، اين پيشرفت و توسعه هايشاخصه از و هاستنسبت
 كه است ثروت و قدرت صاحبان مادي منافع حول غربي جوامع هماهنگ ظاهر به پيكره
 نابودي و زورگو مستكبران اقليت دستان در ثروت و قدرت تمركز و تجميع جز اينتيجه
 طلبانه، منفعت و مستكبرانه رويه چنين ،داشت نخواهد مظلوم مستضعفان اكثريت منافع
 و استيلا و سلطه براي ابزار بهترين راآن از حاصل تكنولوژي و صنعت و دانش و علم
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 طبيعت عالم قواعد شناخت روش و دانش از برداريبهره به و دانسته جهان مردم استعمار
و متناسب با متنوع  و مدرن و توزيع محصولات توليد نيز و آن در حداكثري تصرف و

 و ذائقه تغيير با طبعاً و پرداخته خود استكباري اهداف جهت ها درهمه سطوح نيازمندي
 و تمايلات دهيجهت صدد در مردم و تغيير نظام منكر و معروف، شناسي زيبا حس
 اينگونه با و بوده جوامع و رونق بازار مصرف آن در محصولات آن به نياز احساس ايجاد
توسعه و  را مادي مدرن زندگي سبك اجتماعي، و فردي زندگي ايايزو همه در نفوذ

 مادي منافع به ها، ملت و جوامع عملي و فكري بردگي با طريق اين از و نموده ترويج
  .يابندمي دست خود

 . فساد و ضرر و خسران و نابودي نتيجه عدول از عدل در تمدن مادي غرب2.2

لي آن آباداني دنيا و توسعه رفاه و تمتع گيري كچنين بناي مادي تمدني كه جهت
حداكثري از لذات و شهوات است، جز با ترك دين و ارزشها و مقدسات، ممكن نيست 

شود و ضرر و خسران آن و چنين تمدني حتي به منافع مادي و دنيايي اهل دنيا ختم نمي
)، 607: 1410براي بشريت بيش از منافع آن خواهد بود و اين سنت الهي است (آمدي، 

 دنياهم لاستصلاح دينهم أمر من شيئاً  الناسُ  يترك لا«اند : چنانكه اميرالمؤمنين(ع) فرموده
 خود دنيوي امور اصلاح انگيزه به را دين از بخشي مردم منه؛ أضرّ  هو ما عليهم االله فتح إلاّ

 اصلاح آن از زيانش كه آوردمي پيش چيزي آنها براي خداوند آنكه مگر كنند؛نمي رها
).  و اين نكته مهمي است كه گرچه سردمداران 103البغه، حكمت(نهج» است بيشتر

گويند تمدن غرب سخن از اصلاح دنيا و جامعه نوين جهاني و سعادت مادي بشريت مي
لكن اين اصلاحات و اقدامات چون از مدار عدل خارج شده است عاقبتي جز ويراني و 

يكي از مصاديق اين فسادها، تغيير در تناسبات  فساد و خسارت مادي نخواهد داشت،
كند با شناخت قواعد آن و طبيعي اجزاء و عناصر نظام خلقت است كه انسان تلاش مي

را به خدمت مقاصد و اهداف باطل خود در آورد و آنرا از حالت تصرف در آنها، آن
ضرر و فساد متوازن و متعادل و منظم خود خارج ساخته و در نتيجه جز به خسارت و 

). البته امروز آثار و عواقب خسارت بار تمدن غرب بر 24منتهي نخواهد شد (يونس: 
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كسي پوشيده نيست، تخريب طبيعت و محيط زيست، نابودي منابع طبيعي و ذخاير 
هاي بي ها،  توسعه جنگ و كشتار انسانمعدني، استثمار و استعمار و غارت ديگر ملت

انون خانواده و گسترش فساد و جنايات و... و آنچه مهم است گناه، از هم پاشيده شدن ك
رود بر اينكه اين تمدن عظيم، سير و ساختاري پيوسته و مستمر دارد و هر چه پيش مي

بطلان و ضرر و شرورش مي افزايد، اهل دنيا هر چه بيشتر از لذات و شهوات و امكانات 
گردند و حرص و طمع در آنان شوند بيشتر تشنه و طالب آن ميمند ميتمدني بهره

مندي از ) و نيازهاي جديدي در بهره319: 2شود (ن.ك. كليني، همان، تر ميبرانگيخته
گيرد و رفع آن نيازها، تلاش و كوشش و اختراعات و اكتشافات جديدي دنيا شكل مي

درپي خواهد داشت و اين سير تمدني به اعماق ظلمت و ظلالت ادامه خواهد داشت تا 
 نائل شود.» نابودي«به درجه  به

 شرط تكامل و پيشرفت» حجيت«و » ضرورت. «2.3

همواره اولياء الهي و اولياء طاغوت (جن و انس)، راهنما و آموزگار متوليان خود در 
طاعت و عصيان بوده اند، در واقع طاعت و عصيان خداي متعال در عالم بدست آنها 

)، اقامه حق و باطل و نيز 154: 1ني، همان، شود (ن.ك. كليواقع و در عالم جاري مي
ها در پيمودن مسير عدل و يا ظلم، بر عهده آنهاست، اولياء هدايت يا ظلالت انسان

) و اولياء الهي، 121طاغوت و شياطين جن و انس، به پيروان خود شرور عالم را (انعام: 
ين اساس، بناي ظلماني ) وحي مي كنند و بر ا73به پيروان خود خيرات عالم را (انبياء: 

تمدن مادي و خروج از نور بسوي ظلمات و يا بناي نوراني حيات طيبه و خروج از 
طور كه در ايجاد گيرد، بنابراين همانظلمات بسوي نور بواسطه ولايت آنها صورت مي

اند در استمرار و توسعه اين دو مسير مخالف براي اطاعت و عصيان نقش محوري داشته
دو بناي ظلماني و نوراني نيز براي نيل به مقاصد و اهداف، ولايت و  و تطور اين

سرپرستي دو جريان حق و باطل را بر عهده دارند. أنبياء و اولياء الهي علاوه بر امور 
)، سنگ بناي 60: 6معنوي و اخروي بر اساس روايات بسياري (ن.ك. مجلسي، همان، 

ته و آنچه براي رفع حوائج دنيوي از قبيل ها را نيز گذاشامور دنيوي و معيشتي انسان
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زبان، آداب زندگي و روابط اجتماعي، پوشاك، تغذيه، مسكن، لوازم زندگي و... لازم بود 
ها را به رشد و تكامل رساندند، تا زمان خاتم پيامبران آنچه از فنون و آموخته و انسان

ده است، قدر متيقن حرف و صنعت در كلام وحي و روايات اهل بيت عليهم السلام آم
نيازهاي مادي حيات طيبه را بيان مي كنند و اگر ضرورت و نيازي بيش از آن بود توسط 
اهل بيت عليهم السلام بيان مي گرديد چرا كه ايشان از سوي خدا عهده دار بيان منافع و 

ها نيز توان و قدرتي بر ) و خود انسان120: 1، 1385ها هستند (صدوق، مصالح انسان
)، هر چند در مواردي همچون 59خيص منافع و مضارّ خود ندارند (مجلسي، همان: تش

طب و نجوم و اصول كلي علوم، معارف بسياري از ايشان در روايات وجود دارد كه مي 
ها و علوم گوناگون قرار گيرد لكن اين پيشرفت و تكامل تواند منشاء رشد و تكامل دانش

بايست در جهت بندگي خداي متعال و رفع نيازهاي متناسب با آن صورت بگيرد اولاً مي
باشد. بنابراين اگرچه اين تعاليم أنبياء و » حجيت«و » ضرورت«و ثانياً با رعايت دو اصل 

اولياء در امور مادي و دنيوي به ضرورت (در حد اضطرار و رفع نيازهاي ضروري) و به 
بل رشد و تكامل هستند لكن، أغلب آنچه در تمدن شرط حجيت (استناد به دين)، قا

شود، بر اساس ضرورت و حجيت نيست بلكه رو مشاهده مينوين امروزي و مسير پيش
در تضاد آشكار با تعاليم و معارف دين است.

 گيري و برآيند منفي و باطل آن. ناتواني عناصر مثبت تمدن غرب در تهذيب جهت2.4

تا بعثت نبي اكرم(ص)، به تعليم مايحتاج  (ع)ه هبوط آدمهرچند أنبياء الهي در دور
ها در پي طغيان و عصيان ها در رفع نيازهاي مادي و معنوي خود پرداختند و انسانانسان

هاي دنياي ها و تعاليم أنبياء برآمدند و پايهگيري نامشروع از اين آموزهخود در صدد بهره
ا ساختند كه ظلم و ظلمت آنرا فراگرفته و راهي مدرن خود را بر آن بنا نهاده و تمدني ر
توان كل تمدن غرب را باطل محض و خالص در به سوي نور و سعادت ندارد لكن نمي

كفر و الحاد دانست كه اگر اينطور بود دفعتاً محكوم به فنا و نابودي بود لكن آميخته به 
ده است و اساساً شيوه حق و حقايقي از حقانيت است كه فرصت استمرار و بقاء پيدا نمو

و رويه اولياي طاغوت، آميختن حق و باطل است تا مقبول و مطلوب واقع شود، حتي در 
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: 2زندگي كفار ممكن است رفتارهاي صحيح و آثار آن وجود داشته باشد (كليني، همان، 
) هر چند بخاطر عدم ايمان، قبول واقع نخواهد شد و ثوابي نخواهد داشت. راز 155

ها، همين آميختگي حق و نسبي باطل و نفوذ آن در اهل ايمان و عموم انسانپايداري 
هاي مطلوبي همچون نظم و نظافت و ). شاخصه50البلاغه، خطبه باطل است (ن.ك. نهج

شوند لكن بصورت هماهنگي و انسجام گرچه به معناي حقيقي خود هيچگاه محقق نمي
نيز » سهولت«و » سرعت«، »زينت«نين كنند، همچظاهري در تمدن غرب جلوه نمايي مي

سه شاخصه مهم تمدن غرب است كه كفار بوسطه تزيين، تسريع و تسهيل امور، به 
ها و معارف ديني نه تنها ها در آموزهاند، اين شاخصهگري حيات مادي پرداختهجلوه

ي از آنچنان مؤيدي نميابند بلكه دين همواره بر سادگي و دوري از تجمل، طمأنينه و دور
ها و دوري از راحت طلبي تأكيد نموده است، لكن جذابيت عجله و نيز استقبال از سختي

ها، موجب ها عليرغم همه خسارات و تبعات منفي در زندگي انساناين شاخصه
مطلوبيت و مقبوليت تمدن غرب در چشمان بي بصيرت گشته است. بنابراين بايد توجه 

آثار و علائم مثبت در تمدن غرب، نبايد قضاوت داشت با مشاهده عناصر و يا برخي 
گيري كلي غرب در مسير پرستش دنيا و طاغوت و ساختارهاي اشتباهي نسبت به جهت

شكل گرفته متناسب با آن و آثار و محصولات صنايع و تكنولوژي بر آمده از آن داشت و 
 غفلت نمود.از اين طغيان و عصيان و انحراف عظيم از بندگي و پرستش خداي متعال 

 ) تمدن نوين اسلامي3

به عنوان محوري ترين مسئله عالم تكوين و تشريع، از زمان خلقت آدم تا » ولايت«
هاي جبهه حق و باطل قرار دارد و اگرچه قيامت در رأس همه اختلافات و درگيري

سقيفه نقطه عطفي در مظلوميت و مهجوريت و محدوديت ولايت و در نتيجه ممانعت از 
حيات طيبه در عالم است، لكن از فرداي سقيفه اميرالمؤمنين(ع) به تجديد بناي تحقق 

ها ها و دشمنيجريان تشيع پرداختند و به همت و تلاش ائمه اطهار(ع) با وجود همه ظلم
ها، نه تنها سنگ بناي تربيت روحي و معنوي و رشد علمي و اعتقادي و و محدوديت

ها تا زمان بلكه بسترهاي هدايت و سعادت انسان تكامل ساختاري شيعيان گذاشته شد،
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موعود فراهم آمد. در عصر غيبت نيز ، همواره امام همچون خورشيد پشت ابر به نور 
اي از ياد آنها و مراعات حال ايشان، اهمال مند ساخته و لحظهولايت خود، شيعيان را بهره

و فقهاي شيعه نيز در پرتو  ) و علما173: 53و كوتاهي نورزيدند (ن.ك. مجلسي، همان، 
)، پرچم دين و 21: 5كلام وحي و ميراث علمي امامان و عترت پيامبر(ص) (ن.ك. همان، 

اي عبوديت و علَمَ علم و فقاهت را برافراشته و تا هزار و اندي سال نگه داشته تا در برهه
ؤمنين، در مناسب، به اشارت ولي عصر(عج) و قيام فقيهي عالي مقام و همراهي و ياري م

نظير در تاريخ اسلام واقع شد و جريان شيعه مبارزه با طاغوت، انقلابي عظيم و بي
صاحب منصب حكومت و نظام اسلامي گرديد، در واقع شيعيان در كمال معرفت و 

را » ولايت فقيه«معنويت تاريخي خود، در عصر مردم سالاري مبتني بر انسان محوري، 
طهار پذيرفتند و بر حكومت طاغوت پشت كردند. انقلاب مبتني بر ولايت الهي ائمه ا

اسلامي كه در جهان به باور دانشمندان و صاحب نظران عالمَ، طليعه تمدن نوين اسلامي 
است، در برابر تمدن مادي غرب، قد علم كرده تا جائيكه دشمنان و مخالفان را به باور 

را غيرقابل باور ساخته و » يخپايان تار«رسانده و تصور » هاجنگ تمدن«رويارويي و 
تنها تمدنّي كه ظرفيتّ هضم «را به اين اعتراف واداشته كه » توين بي«شخصي مانند 

جمهوري ». هاي ديگر را در جهاز هاضمه خودش دارد، تمدنّ اسلامي استفرهنگ
اسلامي به عنوان پايگاه شكل گيري اين تمدن عظيم، با فرهنگي تأثيرگذار بر فرايندهاي 

سي و اجتماعي، موازنه قدرت و سياست را به نفع دين و مذهب و فرهنگ و تفكر سيا
انقلابي تغيير داده و در مقابل فرهنگ مدرن غربي، داعيه دار اصلاح سبك زندگي بشر و 
اداره حيات اجتماعي و تشكيل جامعه اسلامي بر محور معنويت و عدالت است و ديگر 

خواند و در تحقق جامعه و تمدن جهاني ح فرا ميجوامع را به راه سعادت و خير و صلا
نمايد و هر چند خود در فرايند تكاملش، راهي دشوار به سوي جامعه اسلام تلاش مي

پيمايد، لكن ذره موعود و نقطه مطلوب در تحقق كامل اهداف اسلام و دين و شريعت مي
و  20/4/68قلاب، اي ترديد در اهداف و جهت گيريهاي خود ندارد (ن.ك. رهبر معظم ان

19/5/90.( 
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 . تمدن اسلامي فرايند استحاله تمدن غرب در حيات طيبه3.1

تمدن اسلامي، به اقتضاي عصر غيبت، كه جهان در ظلمت تمدن مادي غرب گرفتار 
ها را به آمده است و ظلمات اين تمدن سطوح مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان

ها فراهم آورد، اسباب آلي براي حيات طيبه انسانيدهسيطره در آورده است، قبل از آنكه ا
خروج از ظلمات بسوي نور است و اين خروج از فرهنگ و سياست تمدني غرب و 
رهايي از ابزار و محصولات و صنعت و تكنولوژي متناسب با فرهنگ تمدني غرب، قبل 

ي طولاني، از آنكه ما را به نقطه رهايي (نقطه شروع حيات طيبه) برساند، در مقطع
بايست ما را در داخل اين تمدن و تناسباتش، عبور دهد، به عبارتي ديگر لازمه خروج مي

از چاه ظلمات تمدن غرب و رسيدن به نقطه نوراني بيرون از چاه روي زمين و فراهم 
توان به شدن بستر پرواز به سوي آسمان، عبور از دانال اين چاه ظلماني است و نمي

مين رسيد و پرواز نمود! به عبارت دقيق تر، لازمه رهايي از سيطره علوم يكباره به سطح ز
و دانش هاي غربي و به تبع آن ساختارها و محصولات تمدني، جايگزيني تدريجي آن 

» به نسبت«اسلامي و توليد ساختارها و محصولات » به نسبت«با علوم و دانش هاي 
ي طولاني واقع ميشود كه اين فرايند اسلامي است و رسيدن به اين موقعيت، در فرايند

، پديده »تمدن اسلامي«ممكن و محقق مي دانيم. در واقع » تمدن اسلامي«تدريجي را در 
عصر ظهور » حيات طيبه«عصر غيبت به سوي » تمدن غرب«و فرايندي گزار از وضعيت 

و  است. به عبارت ديگر، تمدن اسلامي فرايند استحاله تمدن غرب در حيات طيبه است
اين استحاله تدريجي و زمان بر است و سيري از ظلمات به سوي نور دارد كه به نسبت 
تحققش، از ظلمات زندگي فردي و اجتماعي كاسته شده و به نور حيات طيبه وارد 

 ميشود لكن مرحله اساسي تحقق حيات طيبه و وقوع كامل آن در عصر ظهور است. 

 استحاله و اضمحلال تمدن غرب. اضطرار تمدن اسلامي در استخدام، 3.2

تمدن اسلامي شروعي از انقلاب اسلامي داشته و به نسبت اسلامي شدن عناصر 
مؤثر در تشكيل آن نظير فرهنگ، سياست و علم و دانش، از تمدن غرب فاصله گرفته و 

در به خدمت » اضطرار«شود. در اين مرحله هر چند بر اصل به مسماي خود نزديكتر مي
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شود و دانشهاي نوين و دستيابي به صنعت و تكنولوژي روز دنيا تأكيد مي گرفتن علوم
لكن يكي از مصاديق اضطرار، خودكفايي در رفع نيازهاي جامعه اسلامي و رفع سلطه 

ها، صنايع، تكنولوژي و محصولات تمدن غرب كفار است، از اينرو استخدام علوم، دانش
يابد، بنابراين اگر ستگي به كفار توجيه ميدر حد رفع نيازهاي ضروري و رهايي از واب

ها و افق پيش روي نظام و جامعه اسلامي قرار دارد نه از آن رشد و پيشرفت جزو آرمان
روست كه توسعه و پيشرفت تمدن موجود را به رسميت شناخته است بلكه گام اول، در 

اله آن در اختيار گرفتن ابزار سلطه است، و گامهاي بعدي تصرف حداكثري و استح
فرهنگ اسلام است، تمدن اسلامي در ميانه راه خود نيز حتماً مبرا از دانش و علوم تمدن 
غرب نيست، لكن در مسير استحاله حداكثري و تهذيب آن علوم و دانش ها قدم بر 

باشد » حيات طيبه«بايست دارد و اما سرانجام و مقصود از اين استحاله و تهذيب، ميمي
اي و مبنايي با تمدن غرب دارد. بنابراين در طي فرايند تحقق تمدن كه تفاوت ريشه

ها و گيري از علوم و دانشاسلامي، هر چند گريزي از ورود به دامن تمدن غرب و بهره
نيز گريزي از استحاله و » حيات طيبه«محصولات آن نيست، لكن براي رسيدن به 

 ن اسلام نيست.سرانجام اضمحلال تمدن غرب در مختصات مورد نظر دي

 . انحلال و اضمحلال تمدن غرب محصول فرايند تدريجي استحاله3.3

از آنجا كه رهايي از قيد و بند اسارت در ظلمات تمدن مادي غرب و پرواز در افق  
بر است لذا عملاً نفي مطلق شود و فرايندي تدريجي و زمانحيات طيبه، دفعتاً واقع نمي

مات آن در زمان حاضر ممكن نيست و پذيرش آن در تمدن و محصولات و روابط و خد
» اضطرار و انحلال«حد رفع ضرورت و اضطرار جايز است لكن مطابق با قاعده 

بايست ضمن بهره مندي حداقلي، رويكرد محوِ بنا و تغيير زيربنا و تحول مبنا و رفع مي
موارد، با تصرف در نيازها را دنبال نمود. در اين فرايند استحاله، شايد بتوان در برخي 

برداري از آنها، تغييراتي برخي محصولات تمدني و تغيير كارآمدي يا تهذيب فرهنگ بهره
هاي متناسب با تمدن مادي در مصرف ايجاد نمود لكن هنوز به دليل وجود نظام نيازمندي

توان مختصات و روابط حيات طيبه را جايگزين نمود، به عنوان مثال، شايد غرب، نمي
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ان براي رفع نياز سفر به مناطق دوردست در وسايل و ابزار تمدني حمل و نقل، بتو
تغييرات سطحي بوجود آورد و متناسب با فرهنگ اسلامي در آنها تصرف نمود لكن 
هنوز نياز سفر به مناطق دوردست وجود دارد و تغيير يا نفي اين نياز، به تحولات اساسي 

ارد و يا مثلاً تا وقتي مرتفع سازي وجود دارد و ساختاري در روابط اجتماعي نياز د
توان به حذف آسانسور به عنوان يك ابزار تمدني غرب پرداخت چرا كه اثري جز نمي

زحمت و اختلال نخواهد داشت. بنابراين به دليل باقي ماندن بسياري نيازهاي تمدني، 
ها را ندگي انسانتواند به راحتي مقياس زصرِف تصرف و تغيير ابزار و محصولات، نمي

با عبور از مختصات تمدني به بايسته هاي حيات طيبه نزديك نمايد بلكه به تحولات 
اساسي و اضمحلال تمدن غرب نياز است كه در مراحل نهايي تطور و تكامل تمدن 

 اسلامي قابل تصور است.

. اسلامي سازي نسبي علوم و ساختارها از طريق استحاله تمدن غرب در 3.4

 »كارآمدي«و » جهت«

بنابراين تمدن اسلامي، به منزله پلي است براي عبور از وضعيت موجود به مطلوب و 
سير از ظلمات تمدن غرب در عصر غيبت بسوي حيات طيبه اسلامي در عصر ظهور و 
هرچند شروعي از انقلاب اسلامي داشته و جهت گيري فرهنگ و سياست اسلامي بر آن 

ها و ساختارها و محصولات غربي، با ه بر علوم و دانشحاكم است لكن ابتداء با تكي
رويكرد تهذيب و استحاله، فرايند اصلاحي و تكاملي خود را آغاز نموده و به سمت 

ها و ساختارها و محصولات انحلال و اضمحلال تمدن غرب و ايجاد علوم و دانش
اجتماعي به افق دارد و هرچند سرانجام و سرنوشت آن ارتقاء حيات اسلامي قدم بر مي

است، لكن تفاوت محتوايي و ساختاري جدي با شرايط مطلوب در حيات » حيات طيبه«
» جهت«طيبه دارد و چه بسا بتوان گفت تمدن اسلامي همان تمدن غرب استحاله يافته در 

است و البته اين استحاله و در امتداد آن، انحلال واضمحلال تمدن غرب در » كارآمدي«و 
سازد بلكه تار و محتوا، بستر تحقق حيات طيبه را در عصر ظهور فراهم ميمباني و ساخ
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جهت گيري قلبي، پيشرفت «توان گفت شرط ظهور، ارتقاء اهل حق به اين مرحله از مي
 است. » تمدن اسلامي«و در يك كلام فراهم آوردن » علمي و ساختارسازي عيني

ش حق طلبي و عدالت تمدن اسلامي عليرغم موفقيت در تصرف قلوب و گستر
خواهي در بين مستضعفان سراسر جهان، عهده دار پيشرفت علمي و ساختارسازي عيني 
بطور كامل و مطلوب در حد مختصات حيات طيبه اسلامي نيست، بلكه همانطور كه 
گفته شد بطور نسبي به ميزان استحاله علوم و ساختارهاي غربي، توفيق آنرا ميابد و تحقق 

لوم و ساختارهاي متناسب با آن اختصاص به عصر ظهور دارد، اما تمدن حيات طيبه و ع
اسلامي در عصر منتهي به ظهور مي تواند بسترساز رشد و نشر علم و دين در سراسر 

ستخلو کوفه من المومنین و یاءزر عنها العلم کما «: اندفرموده صادق(ع) جهان باشد، چنانكه امام

الارض العلم ببلده یقال لها قم و یصیر معدنا للعلم و الفضل حتي لایبقي في تاءزر الحیه فی حجرها, ثم یظهر

الدین حتي المخدرات في الحجال و ذلك عند قرب ظهور قائمنا فیجعل الله قم و اهله قائمین مستضعف في

لاد في مقام الحجة و لولا ذلك لساخت الارض بأهلها و لم یبق في الارض حجة فیفیض العلم منه الي سائر الب

المشرق و المغرب فیتم حجة الله علي الخلق حتي لایبقي احد علي الارض لم یبلغ الیه الدین و العلم ثم یظهر 

). اين روايت گوياي آن است كه تمدن اسلامي در 213: 57(مجلسي، همان،  »القائم(عج)
كسي  زمان قبل از ظهور، بستر ساز ظهور و عامل بسط و نشر دين و علم است تا جاييكه

روي زمين نخواهد بود مگر آنكه دين اسلام را درك كرده و علم حقيقي به او رسيده 
باشد و حجت بر او تمام شده باشد و اين تأييدي بر حسن عاقبت و موفقيت تمدن 

اسلامي است.

 ) فقاهت مبتني بر درك تمدن اسلامي و نسبت آن با تمدن غرب 4

 اجتماعي و فردي زندگي سرپرستي و دارها دانش جامع، نگاه يك در را »فقه« اگر
 و عالم تكامل و تحول و تغيير در را الهي اراده و رضا و شاء بايستمي كه بدانيم انسان
 خواست و اراده اساساً كه گفت توانمي فقهي چنين ضرورت در ،1بزند رقم مافيه

                                          

. منظور از تغيير و تحول و تكامل عالم و مافيه، تكوين عالم و اراده تكويني خداي متعال در اينجهت نيست بلكه منظـور 1
امل است.ها بر اين تغيير و تحول و تكقدرت تدبير و مديريت انسان
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 الا نسالا و الجن خلقت ما و( است گرفته تعلق جهانيان و جهان بندگي به خداوند
 عبارت به شود، واقع اجزاء و اركان همه با بايست مي بندگي، و پرستش اين كه) ليعبدون

 و بندگي كه را عالمي و »تشريع نظام« را خداوند رضاي و سخط و شاء و اراده اگر ديگر
 تكوين نظام هماهنگي بدانيم، »تكوين نظام« گردد، مي واقع آن در متعال خداي پرستش

 عبارت كه عالم تكوين است مسلم  1بود. خواهد عالم خلقت از هدف انهم تشريع، با
 بين نسبتهايي و روابط از نظامي و پيوسته منظم، منسجم، كل يك مافيها، و دنيا از است
 واقع در برسد، هماهنگي و اعتدال به) الهيه ولايت( عالم محور حول اگر كه است اجزاء

 يك دين، و علم معناي به عالم تشريع همچنين. است يافته تطابق متعال خداي تشريع با
 و تعارض از خالي و هماهنگ منظم، اجزائي و اركان از متشكل و پيوسته منسجم، كل

 مي نظامي، چنين به نسبت معرفت كسب و فقاهت بنابراين. است تناقض و تهافت
 صدد در تر دقيق عبارت به و شود واقع منظومه يك مند نظام كشف صدد در بايست

 نظام سرپرستي براي بندگي مناسك از اي منظومه ترسيم و تشريع نظام از مند نظام فهم«
 .است »خلقت

خلقت دنيا صحنه درگيري دو جريان و جبهه حق و باطل است كه اين درگيري 
بستر رشد و تكامل دو جريان است (تكامل كيفي جبهه حق و تكامل منفي و كمي جبهه 

ب با اهداف و جهت گيري دنيايي و اخروي دو جريان، باطل تا عصر ظهور) و متناس
ها شكل مي گيرد. دو نظام ارزشي قابل اتصاف به نظام ارزشي، علمي و حقوقي انسان

حق و باطل، همچنين به اقتضاي دوران قبل از ظهور، بخاطر آميختگي عناصري از جبهه 
ت اين ابتلاء و حق و باطل، موضوعاتي پديد آمده است كه جامعه مؤمنين، به ضرور

بايست احكام مواجهه با آن تبيين گردد، بنابراين التقاط، با آن مواجه است و لاجرم مي
سه دسته » تمدن غرب«و » تمدن اسلامي«، »حيات طيبه«متناسب با سه بازه تاريخي 

                                          

ها در دنيا در جهت بهره برداري از . در اينجا نيز منظور از هماهنگي نظام تكوين با تشريع، هماهنگي نحوه تصرف انسان1
آن و تغيير و تحول و تكامل دنيا، اجزاء و روابط آن با دين و شريعت خداي متعال است. طبعاً به ميزاني كه به انسان اختيار 

كوين داده شده است، مي تواند آنرا متناسب با اهداف دين و شريعت، تغيير دهد.و قدرت تصرف در نظام ت
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وجود دارند، فقاهت شيعه در يك تقسيم كلي » الحادي«و » التقاطي«، »الهي«موضوعات 
سته موضوعات مواجه است، موضوعات الهي مانند صلات، خمس، زكات با اين سه د

و... موضوعاتي هستند كه در دين و شريعت و منابع وحياني از آنها در تناسبات هدايت و 
عبوديت خداي متعال، نام برده شده و يا مورد اشاره قرار گرفته است، موضوعات الحادي 

و شياطين و قبايح و فواحش ناشي از آن موضوعاتي هستند كه با دستگاه باطل طاغوت 
تناسب دارند و طبعاً مبتلابه جامعه اسلامي نيستند، موضوعات التقاطي آن موضوعاتي 
هستند كه خاستگاه و يا برخي اجزاي آن تمدن غرب است و جامعه مؤمنين مضطر به 

و اضطرار «بهره مندي از آن است، رويكرد كلان فقهي در مواجهه با اين موضوعات 
تصرف «و » مصرف حداقلي«است و ميبايست بر اساس اين قاعده، حكم به » انحلال

داده و جهت انحلال آن در نظام موضوعات الهي تلاش صورت گيرد. به » حداكثري
عبارت ديگر در تعيين حكم موضوعات تمدني، اصل اولي عدم مشروعيت و استفاده در 

انحلال آن در نظام موضوعات  حد ضرورت و تلاش جهت تصرف حداكثري و نهايتاً 
 اسلامي است، در واقع در اين چارچوب ميبايست به استنباط حكم پرداخت.

بر اين اساس فقاهت در وجه جامع و مطلوبش، در سه فضاي كلي وضعيت مطلوب 
(حيات طيبه)، وضعيت موجود (تمدن غرب) و وضعيت انتقال و انحلال (تمدن اسلامي) 

فقاهت شيعه در مسير دستيابي به تمدن اسلامي، به تصرف واقع مي گردد، در واقع 
حداكثري و تهذيب نظامات موجود تمدن غرب و تغيير و انحلال آن در وجه مطلوب 

پردازد و لازمه چنين رويكردي، تعيين و تبيين نظام موضوعات و نظامات متناسب با مي
ضعيت مطلوب حيات حيات طيبه است، بنابراين فقه در گام اول، عهده دار ترسيم و

مكاتب «ها و تبيين عناصر و موضوعات آن و تعيين روابط و نسبتهاي آن در قالب انسان
است، در گام بعد ميبايست به ترسيم مراحل اضطرار » سه گانه ارزشي، اعتقادي و رفتاري

و انحلال وضعيت موجود پرداخته و مسير انتقال به وضعيت مطلوب را در قالب 
شناسي تعيين نمايد. در گام اول موضوع» ه سياسي، فرهنگي و اقتصادينظامات سه گان«

شناسي از وظايف سازمان فقاهت است نيز از وظايف فقيه است لكن در گام دوم موضوع
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و در گام » علوم اسلامي«و از عهده يك فقيه خارج است، در گام اول، محصول فقاهت، 
ه در سطح كلان در اسناد بنيادين و است ك» برنامه ريزي اجتماعي«دوم محصول فقه، 

راهبردي جامعه منعكس و متجلي و سپس در سطوح خرد قوانين، راهكارها و ساختارها 
 گردد.جاري مي

نكته قابل توجه اينكه، منابع وحياني و معارف ديني ما هرچند ظرفيت استخراج و 
ليت به نحو أدق و استحصال يافته هاي علمي تمدني را دارند ولو آنكه اين ظرفيت و قاب

ممكن باشد، لكن آنچه دين اسلام، براي زندگي  (ع)أكمل، با علم و مهارت امام معصوم
ها ترسيم و تبيين نموده است، حيات طيبه است و اين توسعه و تكاثر و تنوع و انسان

توان انتظار داشت كه فقاهت تزايد در تمدن موجود مورد تأييد دين نيست، بنابراين نمي
د نظامات پيچيده تمدني أعم از نظامات سياسي، فرهنگي و اقتصادي را متناسب با بتوان

اقتضائات جامعه پيچيده امروز و عناصر متكثر و متنوع و روابط متشتت و متغير آن 
تأسيس و ترسيم نمايد چه اينكه اساساً چنين وضعيتي مورد تأييد نيست و آيات و 

جدد و روابط متكثر و نسبتهاي باطلي نبوده اند روايات در مقام بيان چنين موضوعات مت
و دستگاه فقهي مطلوب نيز اگر خلوص خود را از دخالت عقل (عقل مستقل) در استناد 
به كلام وحي و سنت حفظ نمايد، چنين محصولي نخواهد داشت، البته شايد برخي 

د لكن بايد هاي فكري فلسفي ادعاي تأسيس نظامات پيچيده تمدني را داشته باشندستگاه
توجه داشت چنين محصولي، نتيجه فقاهت ديني نيست و اساساً با استناد به معارف 

توان به استنباط نظامات تمدني در طراز تمدن ظلماني غرب پرداخت بلكه وحياني نمي
مي توان انتظار داشت فقه بتواند نظامات حيات طيبه را در وجه مطلوب ترسيم و تبيين 

، مراحل انحلال نظامات موجود تمدني را در آن نظامات تعيين نمايد، نموده و به ياري آن
و اينگونه بيان مراحل رشد و مراتب كمال و مسير خروج از ظلمات بسوي نور در همه 

 عرصه ها و در مقياس فردي و اجتماعي از فقه مورد انتظار است.

هي رشد و پيشرفت و عبارت است از برنامه ريزي فق» نرم افزار تمدن اسلامي«بنابراين 
كمال جامعه اسلامي براي نيل به حيات طيبه و بر اين اساس، نظامات تمدن اسلامي، در 
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، نظامات التقاطي موجود در مسير خلوص و انحلال در »اضطرار و انحلال«رويكرد كلانِ 
نظامات حيات طيبه خواهند بود و چشم انداز اين مسير، اخلاص اهل حق و امحاق اهل 

تواند بستر رو تمدن اسلامي در عصر ظهور نمي)، از اين141عمران: اهد بود (آلباطل خو
تحقق كامل شريعت و استقرار نظامات الهي اسلامي باشد و به همين جهت، دست استغاثه 
و التجاء و اميد و رجاء مردم در عصر منتهي به ظهور، به درگاه خداوند براي ظهور منجي 

ند است چرا كه جهان مملو از ظلم و جور شده است (ن.ك. عالم و شيوع قسط و عدل بل
ها و نشر علم ) و البته تمدن اسلامي در رشد ايمان و معرفت انسان126: 38مجلسي، همان، 

و دين در سطح جهان موفق خواهد بود كه همين رشد و تكامل، عاملِ مؤثر در ظهور است، 
ؤمنانه و شكل گيري روابط مخلصانه، در لكن تحقق نظامات عادلانه و استقرار ساختارهاي م

عصر حيات طيبه به ظهور و حضور و محوريت ولايت امام معصوم در جهان ممكن 
خواهد بود.
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.اسلاميه تهران، جعفري، ترجمه الاحتجاج، )؛1381( علي بن احمد طبرسي،
.الاسلامية العلمية المكتبة تهران، عياشي، تفسير ،تا)(بي مسعود بن محمد عياشي،

.يهدارالكتب الاسلام (ع)،الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامعة الأنوار ؛ بحار)1407( مجلسي، محمدباقر
 .اكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميهتصحيح علي ؛يالكاف ؛)1407( ينيكل عقوبيمحمد بن 

.للمطبوعات الأعلمي مؤسسة بيروت، صادق، امام به منسوب )؛1400( الشريعه مصباح
 .تهران: صدرانسل جوان]،  ي[رهبر يمطهر ديمجموعه آثار شه؛ )1385( مطهري، مرتضي

. 

 
 


